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شماره ى بعدى
هفته نامه ي دوچرخه

18 فروردين 1401
منتشر خواهد شد

ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1073 )42  الكترونيك(، پنج شنبه 26 اسفند 1400، 14 شعبان 1443، 17 مارس 2022
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چرخ اولدوچرخه و جناب بهار...
  فريبا خاني

اين تصوير زيبا، عكس پاهاي بهار اســت. كاري 
از»ماشا يرِِمِيِف« . ايشان خود خود بهار هستند. خود 
جناب بهار كه با شلواري به رنگ آسمان، با گل هاي 
زيباي بهاري، با كفش هــاي صورتي خوش رنگ به 

بفرماييد جناب بهار؛  قدم شــما ســر چشم ما. استقبال ما مي آيد.
شما معلم گران قدري هستيد... شما به ما ياد داديد 
كه زندگي بعد از زمســتان تمام نمي شود. شما ياد 
داديد هميشه شروعي هست. ما نيز شروع خواهيم 
شد. بايد به لحظه فكر كنيم، به آسمان آبي و 
ابرهاي كومولوس، به رنگ هاي زيبا و شفاف 
آسمان. من فريبا خاني هستم روزنامه نگار 
و سردبير هفته نامه ي دوچرخه كه به زودي 
دوســتان عزيــزم در دوچرخــه را به خدا 

مي سپارم.  
 در اين سال ها بيش تر از هر چيز و هر كسي از شما 
نوجوانان عزيزم آموختم. شما كه پر از اميد و آرزو 
و انرژي هستيد و باتري هاي ذهن هاي زنگ زده ي 
ما را شارژ كرديد. از همكاران بزرگوارم در دوچرخه 
آموختم كه با عشــق و اميد به آينده ي ايران، براي 

كودكان و نوجوانان كار كردند.

كار بــراي شــما لذت بخــش بود؛ چون شــما 
قدرشناس بوديد. شــما قدر واژه ها را مي دانستيد. 
حالا بعد از 28 سال كار در مطبوعات ايران و 21سال 
كار مداوم براي كــودكان و نوجوانان از دوچرخه و 
از همكارانم در مؤسســه ي همشهري خداحافظي 

مي كنم. 
خداحافظ صفحه هاي زيبــاي دوچرخه، خبر، 
خانه ي فيروزه اي، گردون،  نيمكــت آخر، جزيره. 
خداحافــظ  صفحــه ي چشــمه ها كه دســترنج 
شــما كودكان و نوجوانان بود. چه قدر شــعرها و 
تصويرگري ها، داستان ها و گزارش هاي شما كه براي 
دوچرخه مي نوشتيد به دلم مي نشست. خداحافظ 
شهرفرنگ، كافه دوچرخه، دماسنج و ايستگاه پر از 
نمايش و نمايشگاه. خداحافظ هديه هاي دست ساز 
شــما نوجوانان، نامه هاي پر حرارت، يادآوري هاي 
زيبا. خداحافظ و مي دانم كه ســال آينده شروعي 

ديگر است و دوســتانم در دوچرخه حتماً صفحات 
زيباتر و بهتري را براي شما آماده مي كنند.

حالا مــا با جناب بهــار با همــان گام زدن هاي 
آرامشــان با همــان كفش هــاي راحتــي كه از 
آن گل و سوســن در آمده اســت، به سال جديد 
نزديك مي شــويم. بچه ها! دوچرخه را هرگز تنها 
نگذاريد. مثل هميشــه برايش بنويســيد. حالا كه 
كاغذي نيســت، در فضاي مجــازي، در تلگرام و 
همشــهري آنلاين آن را بخوانيد. دوچرخه و جناب 
بهار هميشه براي شما بهترين ها را خواسته اند. خود 
دوچرخه اگرچه در يك روز زمســتاني در دي ماه 
1379متولد شد، اما مثل جناب بهار با كفش هاي 
راحتي صورتي، با گل و سوسن، هر پنج شنبه، بهاري 
براي شما به ارمغان مي آورد. خوشحالم كه بهترين 
سال هاي عمرم اين گونه گذشــت؛ در كنار شما و 
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صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

شنيدم كســی بر در می كوبيد. اين 
اولين صدايــی بود كه پس از ســال ها 
می شنيدم! آن چه می شــنيدم رؤيا بود 

يا صدايی از آن سوی بيداری؟
چشــم هايم را پس از خوابی چندين 
و چندســاله باز كردم. برای چند لحظه 
صبر كردم، اما صدايی نشــنيدم. شايد 
فقط خواب می ديدم. پلك هايم را دوباره 

روی هم گذاشتم.
بــاغ ما ســال های بســياری درگير 
زمستان بود. ما در يکی از زمستان های 
سخت تقويم، جا مانده بوديم. از آن سال 
به بعد ديگر چشــم بــه راه هيچ بهاری 
نبوديم. آن سال در ما، نه ميل به بيداری 
بود و نه ميل به رويــش مجدد جوانه ها 
روی شاخه هايمان. حيات در رگ و آوند 
تمام نهال ها خشــکيده بود. ما از آن چه 
بر جهان خارج از باغ می گذشت چيزی 
نمی دانستيم و راســتش ديگر كاری به 

كار دنيا نداشتيم.
همه ی نهال هــا معتقــد بودند اين 
تنها زمســتان عمر ما درختان نيست. 
زمســتان های ديگــری در راه اســت. 
پس نبايد به بهارها دل خوش باشــيم، 
وقتی در پسِ هر بهار، پاييز و زمستانی 
هولناك در راه اســت. ما از زمســتان 
می ترســيديم، از رنجِ از دســت دادن. و 
كسی نبود به ما بگويد همين باور و اعتقاد 
به ناپايداری بهار را می توانيم جوری ديگر 
بخوانيم. حس كــردم دوباره همان صدا 
را شنيدم. بله، كســی به در می كوبيد. 
اين نمی توانســت تنها يك خيال باشد، 
چون به جز من نهال هــای ديگر هم از 
خواب برخاســته بودند و همه با هم به 
در می نگريســتند. چه كسی پشت اين 

در بود؟
در باز شــد. نســيم بود كــه بر در 
می كوبيد. او با ديبای معطــر بر تن، از 
در وارد شــد. چند سال بود كه اين عطر 

را اطراف خود استشمام نکرده بودم؟!
نسيم رو به روی ما ايستاد و با صدايی 
آرام گفت: »چه قدر دلــم برايتان تنگ 
شده بود. می دانيد كه كوبيدن شيوه ی 
من نيســت. من هميشــه به مهــر و با 
قدم هايی سبك از كنار خيابان ها، در ها 
و پنجره ها می گذرم. مــن به نرمی لای 
پرده ها می پيچم؛ اما برای بيداری، آن هم 
پس از خوابی اين چنين طولانی، ديگر 
نوازش ساده كافی نيست. من از جانب 

بهار آمده ام!«
- بهار، پيامت را ببر برای باغ و بستانی 

ديگر.
در چهره ی نسيم، اندوهی پيدا شد. 
گفت: »كدام باغ و بستان؟ هيچ می دانيد 
پس از آن زمســتان ســخت و سنگين 

تمام درخت ها خشــکيدند؟ همه به جز 
نهال های اين باغ، به جز شما. آن بيرون 
مدت هاســت ديگر خبری از سرسبزی 

نيست.«
نهال هــا از شــنيدن ايــن خبر جا 
خوردند. يکی از آن ها گفت: »اما ما هم 
سال های زيادی در خواب بوده ايم. اين 

كم از مرگ نيست.«
نســيم گفت: »داستان شــما فرق 
می كند. باغبانی در تمام اين ســال ها، 
سال هايی كه شما به ميل خود تصميم 
گرفتيد به خواب طولانی برويد و ديگر 
جرئت ايســتادگی برابر زمســتان های 
سخت را نداشــتيد، با هزار اميد و آرزو، 
برايتان از راه دور آب می آورد. او بی آن كه 

شما لحظه ای چشــم بگشاييد و ببينيد 
چه بــر زمين و زمان گذشــته اســت 
مواظبتان بود. هرسال به انتظار رويش 
مجدد جوانه ها در شــما، در گوشــتان 
حديث اميد و انتظار می خواند. او می ديد 
قصد بيداری نداريد اما از آبياری نااميد 
نمی شد. به واســطه ی حضور اوست كه 
هنوز زنده ايد. حالا بهار مرا فرستاده است 
تا به بيداری دعوتتان كنم. شما تنها اميد 

سرسبزی دوباره ی زمين ايد.«
پس از اين همه سال خوابيدن، دوباره 
بيداری! كسی آمده بود تا بگويد درست 
است پشــت هر بهار، زمستانی است، اما 
به همان اندازه نيز بهــار ديگری در راه 
است. كه بگويد اگرچه رنج از دست دادن 

سخت است اما دوباره برخاستن، دوباره 
ايستادن و به سبزی نشستن هم شيرين 
اســت. ما دل تنــگ رويــش دوباره ی 
جوانه هــا و ديدن برگ و شــکوفه روی 

شاخه هايمان بوديم.
با صدای بلند و از ســر شوق گفتم: 
»من می خواهم امســال به بهار برسم.« 
ديگری گفت: »می خواهــم زنده بمانم 
و از نســل خود درختــان ديگری روی 

زمين ببينم.«
ولوله ای ميان باغ افتاده بود. نســيم 
سرخوشانه لابه لای نهال ها پيچيد. او از 
گَردِ معجزه آسای بهار روی شاخه هايمان 
می ريخت. می توانستم به جريان افتادن 
زندگی و حيات را درون رگ هايم حس 

درآستانهیولادتحضرتمهدیعج

 درباز شد
نسیم آمد

ياسمنمجيدي

كنم. گفتم: »صبر كن! نگفتی آن باغبان 
كه بود؟«

او ما را به صدای قدم آن خوش خبر، 
آن باغبــان، بشــارت داد و گفــت: 
»برگ بــرگ تقويم ها از حضور او ســبز 
اســت و جهان در انتظــار ديدن روی 

اوست.«
نسيم می رفت و می شــنيدم كه در 
گوش باغ می خوانــد: »اراده ي ما بر اين 
قرار گرفته است كه به مستضعفان نعمت 
بخشيم و آن ها را پيشوايان و وارثان روي 

زمين قرار دهيم«*

*سورهیقصص،آيهی5،ترجمهيناصر
مكارمشيرازي

ممکن است پيش خودتان بگوييد اين كه نشــد ويژه نامه ي نوروزي دوچرخه! دوچرخه هميشه يك ويژه نامه ی نوروزي پر 
و پيمان برايمان آماده مي كرد، اما اين كه فقط هشــت صفحه ي الکترونيك است. خب! متأسفانه شرايط فعلي دوچرخه اجازه 
نمي دهد كه مثل سابق، ويژه نامه هاي مفصل كاغذي برايتان آماده كند، اما دوچرخه كه شما را در تعطيلات نوروز رها نمي كند. 
نوروز امســال هم مثل ســال هاي قبل، هرروز در كانال تلگرام و صفحه ي اينســتاگرام هفته نامه ي دوچرخه به نشــاني 
docharkheh_weekly@ همراه شما هستيم. قرار است هرروز با هم در بخش »پس كوچه ي شعر« شعرخواني كنيم، در 

بخش جديد »راديو ايوار« داستان صوتي بشنويم و با كلي پست تماشايي و خواندني ديگر در نوروز هم، هم ركاب شما باشيم.
راستي! دوچرخه عيدي تان را هم فراموش نکرده و دو عيدي مجازي ويژه برايتان آماده كرده است:

1. پي دي اف شماره ي 501، ويژه نامه ي 32صفحه اي نوروز 1388 كه 22 اسفندماه 1387 منتشر شده بود و حتماً بازخواني 
آن براي نوجوان هاي قديمي پر از خاطره بازي است و براي نوجوان هاي امروزي هم جذاب و تازه، انگار كه 12سال در زمان سفر 

كرده باشند و دوچرخه اي را بخوانند كه هرگز نخوانده اند.
2. گروه راديودوچرخه هم بي كار ننشسته و به مناسبت نوروز 1401، پادكست ويژه ي »لطفاً نشه فراموش عيدي بنده!« را 

آماده كرده است.

نوروز امسال با دوچرخه!
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مامان می گوید: »چترت را توی کیفــت بگذار. هوای بهار 
خبر نمی کند. یک دفعه باران می گیرد«. بابا می گوید: »بگذار 
هوا را بررسی کنم. اگر بارانی نباشد، می توانیم به جاده بزنیم.« 
برادرم که عاشق هواپیماهاست و خبرهایشان را دنبال می کند 

می گوید: »یک پرواز دیگر به خاطر شرایط بد جوی لغو شد.«
وضعیت هوا، جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره ی ماست. 
این پیوند، بســته به ســبک زندگی، پررنگ تر یــا کم رنگ تر 
می شود. مثلًا برای کشاورزان و عشایر وضعیت هوا بسیار مهم 
اســت و زندگی هرروزه ی آن ها به هوا وصل شده است. برای 
شهرنشین ها این تأثیر کم تر است، اما هیچ وقت از بین نمی رود.

حتماً شــما هم دور و اطرافتان آدم های مسنی را دیده اید 
که معتقدند خودشان یک پا هواشناس هستند. آن ها معمولاً 
می گویند: »ما با نگاه کردن به آسمان می فهمیم که این ابرها 
می بارند یا نه.« البته این حرف اشــتباه هم نیست. تشخیص 
بارش از روی ابرها کار سختی نیست و ابرهای باران زا معمولاً 
تیره و قابل تشــخیص هســتند. این تیرگی نیــز از هم رُفت 

)کُنوِکسیون( داخلی آن ها ناشی می شود.
اما علم هواشناســی علمی اســت که تغییــرات جوی را 
»پیش بینی« می کند. برای همین نیاز دارد قبل از این که ابرها 
در آسمان دیده شــوند از تغییرات جوی خبر بدهد. این علم 
جذاب، از علوم گوناگون مانند جغرافیــا، ریاضیات، فیزیک و 
داینامیک کمک می گیرد تا پیش بینی دقیقی از وضعیت هوا 

ارائه بدهد.
اگــر پدربزرگ مــن این مطلــب را می خوانــد می گفت: 
»هواشناسی هم که خیلی وقت ها اشتباه پیش بینی می کند!« 
بله، درست اســت. تغییرات جوی آن قدر پیچیده هستند که 
نمی توان قطعی درباره ی آن ها صحبت کرد. برای همین است 
که هواشناســی »پیش بینی« می کند و با »قطعیت« صحبت 
نمی کند. هر لحظه ممکن است یک توده ی هوایی از جایی که 
پیش بینی نمی شده از راه برسد و همه ی احتمالات ما درباره ی 
هوای روز را به هم بریزد. این نشان می دهد طبیعت همواره از 

انسان قدرتمندتر است.
اما این که علم هواشناسی در نظر نسل های پیشین گاهی تا 
حد یک امر روزمره  و ساده تنزل یافته شاید به خاطر این باشد 
که همواره در زندگی شان حضور داشــته و چون با آن زندگی 
کرده اند، دیگر هواشناســی را یک علم پیچیده نمی دانند. اما 
هواشناسی یکی از پیچیده ترین و سنگین ترین علوم در دنیاست 

و آن چیزی نیست که عموم مردم فکر می کنند.
از نظر پدربزرگ، هواشناسی همان چیزی است که خودش 
با تجربه به دست آورده اســت. برای همین هروقت می گویم: 
»پرباران ترین فصل در تهران، بهار اســت نه پاییز.« پدربزرگ 
با تعجب مرا نگاه می کند و می گوید: »پدرجان، همه می دانند 
پاییز پرباران ترین فصل ســال اســت. درس هایــت را خوب 

نخوانده ای!«

اول فروردین، روز جهاني جنگل اســت و فروردین در کشــور ما، آغاز سفرهاي 
تعطیلات سال نو و تفریح در طبیعت و جنگل هاست. شاید بسیاري از ما وقتي در یک 
جنگل آتش روشن مي کنیم یا زباله مي ریزیم، نمي دانیم ما انسان ها از گیاهان جنگلی، 
دارو تهیه می کنیم. علاوه براین محصولات بهداشــتی مثل دستمال ها، اتانول برای 
ضدعفونی و حتی ماســک ها و لباس های محافظتی کارکنان پزشکی، از محصولات 

جنگلی مانند خمیر چوب و الیاف سلولزی تهیه می شود.
شاید نمي دانیم که براساس اعلام ســازمان جنگل ها و مراتع کشور فقط در سال 
1399، بیش از 21هزار هکتار از جنگل های کشــور بر اثر آتش سوزی از بین رفته و 
تخریب این جنگل های ارزشمند به دلایلی مثل تغییر کاربری مناطق جنگلی به مزارع 

کشاورزی و ساخت و سازها در دل جنگل ها و... تشدید شده است.
شعار سال 2021 میلادي سازمان ملل در این روز جهانی، احیای جنگل »راهی 
برای بهبودی و بهزیستی«، بوده که فراخوانی جهت حفاظت و احیای اکوسیستم ها 

در سراسر جهان برای یک دهه )2030-2021( است.

دوم فروردین، روز جهاني آب است. در ایران در این روز خانه تکاني ها تمام شده و 
رکورد مصرف آب شکسته شده و کار از کار گذشته است!

بنا به محاسبه هاي مؤسسه ي منابع جهانی بیش از 30 کشور در سراسر جهان با  
کمبود شدید آب روبه رو هستند که ایران در میان 10 کشور اول جهان است!

کارشناسان نیز دلایل کمبود آب را در استفاده ي بی رویه و بیش از حد منابع آبی 
می دانند؛ به این معنا که میزان استفاده از منابع آبی بیش از میزان تولیدی است که 
در طبیعت صورت می گیرد. افزایش جمعیت در جهان، گرمایش زمین و آلودگی آب 

نیز از دیگر دلایل آن به شمار می روند.
اگرچه استفاده ي بیش از حد بخش صنعت و کشاورزي مهم ترین مسئله در کمبود 
آب هستند، اما بد نیســت بدانیم مصرف روزانه ي آب هرکدام از ما هم نقش مهمي 
در پایداري منابع آبي دارند و همین کارهاي ســاده مثل مسواك زدن، دوش گرفتن، 
لباس شســتن، خانه تکاني و... مي توانند در کمبود آب کشورمان بسیار تعیین کننده 

باشند.

هیچ شبي نیست که همه ي چراغ هاي زمین خاموش باشد! اما مي شود چراغ هاي 
زیادي را خاموش کرد. حرکت جهانی »ساعت زمین« از سال 200۷ میلادي آغاز شد 
و شاخه ی صندوق جهاني طبیعت در استرالیا ابتدا از ساکنان شهر سیدني و سپس از 
ساکنان زمین دعوت کرد تا در آخرین شنبه ي ماه مارس هرسال از ساعت 20:30 تا 
21:30، تمامی چراغ های غیرضروری و وسایل برقی را خاموش کنند و به یاد بیاورند 
که تغییرات اقلیمي جدي است و مصرف انرژي باید با احتیاطي بیش تري صورت بگیرد 

و همه باید برای نجات زمین اقدام کنیم.
نخستین گرامی داشت ســاعت زمین در ایران هم در ســال 1390 و با خاموشی 
چراغ های برج میلاد در تهران انجام شد. طبق برآوردها، اگر 30 میلیون مشترك برق 
در ایران، هرکدام تنها یک لامپ 100واتی از مصرف روشنایی خود را در همین بازه ي 

زمانی خاموش کنند، موجب صرفه جویی سه هزار مگاواتی مصرف انرژی می شوند.

همه ی هواشناس های اطراف ما!
سوم فرورد�ين، روز جهانی هواشناسی 

من چراغ ها را خاموش 
مي كنم

ششم فرورد�ين، ساعت زم�ين 

همين كارهاي ساده
دوم فرورد�ين، روز جهانی آب 

اگر به جنگل مي رويم
اول فرورد�ين، روز جهانی جنيگل 

ياسمنرضائيان

انرژي هاي جهان هميشه در كنار ما هســتند، اگرچه حوصله نداشته باشيم در تعطيلات سال نو درباره ي آن ها 
بشنويم و بخوانيم. اما ما به آن ها نياز داريم، چه فروردين باشد و چه مرداد!

علمي به نام مديريت به هم پيوسته ي آب، خاك، انرژي و غذا )پســماند( وجود دارد؛ يعني همه ي منابع به هم 
پيوسته اند. پس صرفه جويي در يك بخش، به بخش هاي ديگر كمك مي كند. به طور مثال مقدار آبی كه برای توليد 
يك كيلووات ساعت الکتريسيته مصرف می شود، عدد بسيار بزرگی است. مثلًا وقتی يك لامپ ۶۰ وات اگر به مدت 
۱۲ ساعت در خانه روشن باشد، ۶۰ ليتر آب مصرف می شود. اگر اين لامپ اضافه در خانه خاموش باشد، در مصرف 
آب برای توليد انرژی صرفه جويی می شود و در كنار صرفه جويی در آب، توليد دی اكسيد كربن هم كم می شود؛ به 

همين سادگي.
در هفته ی اول فروردين، چهار روز جهاني جنگل، آب، هواشناسي و ساعت زمين را داريم و تکليف سيزده به در 

و روز ملي طبيعت هم كه مشخص است و همه اين روز را خوب مي شناسيم.

روزهايی برای طبيعت
نفيسهمجيديزاده

نگاهي به چهار مناسبت مهم جهاني در هفته ي اول سال

دماسنج

سي
دري

زها
حم
ري:

ويرگ
تص
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بیایید حرفی را درگوشــی بهتان بگویم. کرونا با بدی های بسیاری که داشته، 
شاید خوبی هایی هم دارد. مثلًا کاری کرد تا مجازی در برنامه های جذابی که آن سر 
دنیا برگزار می شوند شرکت کنیم. حتی توانستیم به کتاب هایی از کتاب خانه های 
کشورهای دیگر دسترســی پیدا کنیم و البته مجازی از موزه ی لوور هم بازدید 

کردیم!
بله ، این جادوی کرونا بود که باعث شد در خانه هایمان بنشینیم و هم زمان در 
یک برنامه ی هیجان انگیز در دورترین نقطه ی دنیا شرکت کنیم. حالا تعطیلات 
نوروز کم کم از راه می رسند و ما هم چنان می خواهیم در خانه بمانیم. اما تعطیلات 
فرصت خوبی است تا باز هم از دیدنی های جذاب دنیا بازدید کنیم. پس بیایید به 
صورت مجازي به سه مکان جذاب دنیا ســر بزنیم: مرکز علمی کارنگی، موزه ی 
شکلات کلن و موزه ی تاریخ کامپیوتر. نوشته ها، عکس ها و ویدیوها، حرف های 

زیادی برای گفتن دارند!

بیاید به ابتدای راه نگاه کنیم. اصلًا چه شد که کامپیوترها از زندگی ما سر در آوردند؟ حتماً می دانید که 
کامپیوترهای اولیه شبیه به کامپیوترهای امروزی نبودند؛ در واقع ماشین حساب های بسیار بزرگي بودند و 
کارشان نگه داشتن آمار و اطلاعات عددها بوده است. پس طبیعی است که برای بازدید از این موزه، اول به 

تماشای چرتکه ها بروید.
در نمایشگاه دیگر، با تاریخچه ی شطرنج آشنا می شوید تا دودوتا چهارتاکردن را از این زاویه یاد بگیرید. 
شطرنج یک بازی فکری قدیمی است که یادگیری آن آسان است، اما برای مسلط شدن بر بازی زمانی طولانی 

نیاز دارید. در ادامه ی بازدید از این نمایشگاه، با نرم افزار شطرنج رایانه ای آشنا می شوید.
حالا به زمانی می رســید که »جئوســیتیز« )GeoCities( وارد دنیای مجازی شــد. جئوسیتیز را 
یک جورهایی اولین شــبکه ی اجتماعی می دانند؛ یک سرویس اشــتراک گذاری که به وب مسترها اجازه 
می داد صفحه هاي ساده ای در وب ایجاد کنند و اطلاعاتی را به اشتراک بگذارند. اما تاریخ کامپیوتر و فضای 
مجازی به شما نشان می دهد چه طور میلیون ها صفحه ای که در جئوســیتیز ایجاد شده بود، در نهایت از 
بین رفت تا شبکه های اجتماعی به رشد خود ادامه بدهند. راستی، آن همه اطلاعاتی که رد و بدل شده بود، 

حالا کجاست؟!
برای بازدید مجازی از موزه ی تاریخ کامپیوتر که در کالیفرنیا قرار دارد می توانید به نشاني زیر سر بزنید:
www.computerhistory.org

نمایشگاهی برای عاشقان کامپیوتر!

آدم ها در مقابل شکلات و کاکائو به دو دسته تقسیم می شوند. آن هایی که دوستش دارند و آن هایی که 
فکر می کنند این علاقه، عجیب و غیر منطقی است. اما اگر شما از طرف داران شکلات و کاکائو هستید حتماً 

بازدید از موزه ی شکلات برایتان جذاب خواهد بود.
موزه ی شکلات فقط یک موزه ی خشک و خالی نیست! این جا علاوه بر این که درباره ی تاریخچه ی کاکائو 
یاد می گیرید، با مراسم هایی در طول تاریخ آشنا می شــوید که در آن ها کاکائو به شکل های گوناگون سِرو 
می شده. بعد از آن، خودتان هم دست به کار می شوید و فرمولی ابداع می کنید تا شکلات خوش مزه ی خودتان 
را درست کنید. راستی، می دانستید در دوره ای از تاریخ، از شــکلات به جای پول استفاده می شده؟ یعنی 
دانه های کاکائو آن قدر کمیاب و ارزشمند بوده اند که هرکس آن ها را داشته می توانسته به دیگری بدهد و 

به جایش وسایل مورد نیازش را تهیه کند.
در بخشی دیگر از موزه، با مراسم های شکلات درمانی آشنا می شوید. بله، در زمان های گذشته، شکلات 
برای خودش جایگاه و ابهتی داشته و برای درمان برخی از بیماری ها از آن استفاده می شده. بعد از بازدید از 
این نمایشگاه، هروقت کسی از شما بپرسد اصلًا شکلات به چه درد می خورد؟ می توانید سخنرانی بلندبالایی 

از ارزش و اهمیت شکلات برایشان ارائه کنید!
برای بازدید مجازی از این موزه که در شهر کلن قرار دارد می توانید به نشاني زیر سر بزنید:

www.schokoladenmuseum.de 

نمایشگاهی به طعم شکلات!

سرگرمی، همان چیزی است که هر نوجوانی از آن استقبال می کند. اما شما جزء آن دسته از نوجوان هایی 
هستید که دوست دارید به گذشته برگردید و سرگرم شوید؟ یا حتی به فضا بروید؟ اگر بله، پس باید بدانید 

این اتفاق در مرکز علمی کارنگی می افتد. 
این مرکز، بخش هایی متنوع دارد. در یکی از نمایشگاه ها، به سال ۷۹ میلادی سفر می کنید تا از نزدیک 
شاهد فوران آتش فشــان در پمُپِی باشید. این شــهر ایتالیایی، پس از فوران آتش فشان از بین رفت و حالا 
ویرانه ای باستانی از آن باقی مانده است. پمپی که به شهر سوخته معروف است اکنون نیز یکی از جاذبه های 

توریستی ایتالیا محسوب می شود.
حالا از ماشین زمان پیاده شوید و با سرعت لباس فضایی تان را بپوشید! بله، اگر می خواهید فضانوردی را 
تجربه کنید پس دست دست نکنید. شاید این تنها فرصت شما برای تجربه ی فضانوردی باشد. برای شروع، 
می توانید مدل فضاپیمای خودتان را طراحی کنید و با آن به ســفر بروید. شما برای کشف جهان از همان 

ابزارهایی استفاده می کنید که دانشمندان ناسا استفاده می کنند.
در مرکز علمی کارنگی تعریف تازه ای از علم به دســت می آورید. درِ گوشی بگوییم که اگر از آن دسته از 
نوجوان هایی هستید که میانه ی خیلی خوبی با درس و علم ندارند، با بازدید از این مرکز نظرتان تغییر خواهد 
کرد. پس منتظر چه هستید؟ به ســایت مرکز علمی کارنگی سر بزنید تا نگاه تازه ای نسبت به علم به دست 

بیاورید. نشاني سایت این مرکز که در پنسیلوانیا قرار دارد هم این است: 
www.carnegiesciencecenter.org

سفر مجازي به جهان های دیگر!
ياسمنرضائيان

سه پيشنهاد براي بازديد مجازي نوروزي

فرصتی برای عاشقان 

علم، کامپیوتر و شکلات!
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ابر؛
سایه ی پدر

کوه؛
شانه های محکمش!

رود؛
نغمه های مادر است

خواهرم؛ درخت
خنده اش شکوفه های صورتی!

باد؛
های و هوی بازی برادر است...

دور هم که جمع می شویم؛
عکس خانوادگی، بهار می شود!

سوار بر دوچرخه نسیم
رسید قاصدک ز دوردست

رکاب زد به دشت ها رسید
کمی کنار سنگ و گل نشست

خبر برای هر چه رود داشت
برای باغ و راغ و دشت و کوه

برای آسمان مهربان
و جنگل بزرگ و باشکوه

برای این و آن خبر چه داشت
خبرنگار واحد خبر؟

تولد بهار نازنین
چه مژده ای از این قشنگ تر؟

ثانیه به ثانیه
تا دقیقه ی نود بدوبدو

سال کهنه
سال نو

سال کهنه 
سال نو...

نتولائي
حسي

تصويرگري:بتِوگارزا

1

شــب عیــد و بــای آن چنانی

گرانــی اژدهاهــای  هجــوم 

رجزخوان، گوجه با برچسب قیمت:

)منم یک  میوه ی خــاص جهانی!(

2
شــده بازار میــوه بــاز تنظیمهراس و دلهره چون که شــنیدیمدوبــاره مــژده و اخبــار ترمیمفقط مانــده کمی از عمــر تقویم

3
میان آن همــه تصمیم و شــیوه
شــده اینترنتــی بــازار میوه
و قیمت هــا ولــی آقاتــر از قبل
بــه کام  پرتقال و ســیب و کیوه!

4

یکی ســلطان میوه تــوی بازار

یکی ســلطان آجیان بســیار

یکی سلطان شــیرینی و چاکلت

تمــام مردمــان ناچــار و بیچار

در بازار ميوه ي شب عيد

1
تو می بخشی دوباره جان به گلدان
شــبیه بارش بــاران بــه گلدان
همیشه چشــم در راه تو هستند
تمــام غنچه هــا گلدان به گلدان

2
چراغ روشــنی در دســت، باران
به جمع تشــنه ها پیوست، باران
من و تــو چتر خود را بــاز کردیم
رســید و چتر ما را بســت باران

سيدحبيبنظاری

دوبیتی  های
 باران بهاری

مَن
رت
گا
دَن
ي:

گر
ير
صو

ت

باز هم همان 
حکایت همیشگی
غلامرضابكتاش

خبر خبر
زهراداوری

عکس
ريحانهنوری

ان
درِ
چان

يا
ها
ود
ي:ا

گر
ير
صو

ت
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روزهاي آخر سال در جمعي نوجوانانه، كتاب »سه شنبه ها 
با موري« را در كلاس مي خوانديم؛ آن هم به شــكل گروهي و 
دسته جمعي! خيلي خوش مي گذشت. هرچند صفحه را يكي 
مي خواند و بقيه هم چاكرا هاي ورود آگاهي شــان باز بود. در 
بخش هاي پرچالش كتاب هم بــا يك ديگر بحث مي كرديم و 
تجربه هاي زندگي مان را با هم به اشتراك مي گذاشتيم؛ و البته 

گاهي هم بگو  بخند!
با اين كه »موري«، استاد دانشگاه و شخصيت اول داستان، 
در بستر مرگ بود، اما همه ي حرف هايش به »ميچ«، نويسنده ي 
كتاب و شاگردش، درباره ي زندگي بود؛ درباره ي زنده بودن،  

زنده شدن، تازه شدن...!
يك هو صداي چهچه گنجشكي، توي كلاس پيچيد و سؤالي، 

فكر بچه ها را به خودش مشغول كرد:
»چه كنيم كه ما هم مثل بهارطبيعت، نو شويم، 

بروييم و گل بدهيم؟«
پيشنهادهاي بچه ها براي ايجاد تغيير در سال جديد،كلي 
رنگي رنگي و جذاب بود؛ آن قدر جذاب كه با هم قرار گذاشتيم 
هر كدام از پيشنهاد ها را به گنجشكي بسپاريم تا آن ها را به 
گوش شما هم برسانند؛ شايد شما هم هوس تغيير به سرتان زد 

و با سليقه ي خودتان، رويش دوباره اي كرديد.

عماد: 
مسير خانه تا مدرسه ي من، طولاني است و دور و دراز. دلم مي خواهد 
در سال جديد، به جاي اين كه در طول مسير، به فكر چيزهاي بي خودي 
باشم، بيش تر به اطرافم نگاه كنم؛ به مغازه ها، به مردم، به ماشين ها، به 

درخت ها، به فُرم درِ خانه ها و...
حالا كه دارم درباره ي اين موضوع حرف مي زنم، اطمينان دارم كلي 
چيز جديد انتظارم را مي كشند؛ اطمينان دارم كه خيلي چيزها هست 
كه تا به حال در اين مسير تكراري و هرروزه، نديده ام و همين موضوع، 

حتماً تغييري در ديدگاه من به زندگي ايجاد خواهد كرد.

پرهام: 
زبان جديد، دنيايي جديد اســت براي برقــراري ارتباط با جهان! 
تصميم دارم يك زبان جديد ياد بگيرم، زباني مثل فرانسوي، ايتاليايي، 

اسپانيايي. فكر مي كنم در اين صورت از خودم راضي باشم.

حسام: 
البته كه درس و مشــق، براي من جذاب اســت، امــا فكر مي كنم 
برنامه هاي مدرسه ناخودآگاه دارند ما نوجوان ها را شبيه هم مي كنند؛ 
يعني مدرســه چندان برنامه اي براي علايق و اســتعدادهاي منحصر 
به فرد من ندارد. همه ي ما تمرين هاي رياضي، علوم و ادبياتمان تكراري 
و يكسان است و حتي مثل هم در يك آزمون يكسان شركت مي كنيم. 
پس ناخودآگاه در بهترين حالت ممكن، اگر با برنامه ي مدرســه پيش 
برويم، شبيه هم مي شويم؛ اما من آدمي خاص و منحصر به فرد هستم.

در سال جديد تصميم دارم در كنار انجام برنامه هاي مدرسه، كمي 
هم براي خودم وقف بگذارم. يعني زماني از روز را به كارهايي اختصاص 
دهم كه از انجام آن ها از ته دل، لذت مي برم. روزي يك ســاعت، نيم 
ساعت يا حتي 10 دقيقه! اما حتماً لحظاتي از ساعت هاي شبانه روز را 

به انجام كارهايي اختصاص دهم كه حال مي كنم!

نيما: 
حوصله ي يك تغيير اساســي و بزرگ را ندارم. چند ســال اســت 
جزوه هايم را با دو رنگ آبي و قرمز مي نويســم؛ حالا تصميم دارم رنگ 
خودكارهايم را عوض كنم؛ مثلًا بنفــش و نارنجي... همين تغيير براي 

من كافي است.

فريد: 
حالا كه به گذشته ي خودم نگاه مي كنم، ضعفي بزرگ جلوي چشمم 
رژه مي رود: معمولاً كارهايم را نصف و نيمه رها مي كنم و اين موضوع مرا 
اذيت مي كند. الآن يك راه حل به ذهنم رسيد؛ اين كه در سال جديد، هر 

وقت خواستم كار جديدي را شروع كنم، يك قرار تشويقي يا تنبيهي 
هم براي خودم در نظر بگيرم. مثلًا اگر مطالعه ي كتاب جديدي را آغاز 
كردم، با خودم قرار بگذارم اگر آن را به پايان رساندم، يك پيتزا، خودم 
را مهمان كنم و اگر نصفه رهايش كردم، براي تنبيه، يك يا چند شب، 
خودم را از تماشاي بازي هاي فوتبال اروپايي محروم كنم كه خيلي به 

آن ها علاقه مندم.

سعيد: 
دلم مي خواهد در رفتارم تغيير ايجاد كنــم. مثلًا من زود عصباني 

مي شوم؛ دوست دارم براي تغيير، تمركزم روي اين موضوع باشد.

محمدمهدي: 
مدتــي برنامه هاي روزانه ي خــودم را روي كاغــذي ثبت و ضبط 
مي كردم. انجام اين كار خيلي برايم خوب بود. اول اين كه ديگر بعيد بود 
انجام كاري را، چه درســي و چه غيردرسي فراموش كنم؛ اما مهم تر از 

آن، اعتماد به نفسي بود كه پيدا مي كردم.
تصميم دارم، همين روزها، اين كار را دوباره انجام دهم. وقتي روي 
كاغذ، كاري را يادداشت كنم و به نشانه ي انجام آن، جلويش علامتي 
مي گذارم، كلي خوش به حالم مي شــوم  و روحيــه مي گيرم. آخر، من 
گاهي فراموش مي كنــم كه چه كارهاي مهم و خوبــي انجام داده ام و 

همين موضوع، مرا غمگين و افسرده مي كند.

سيد علي سينا: 
دلم مي خواهد در ســال جديد، كمي هدفمند تــر كتاب بخوانم يا 
فيلم ببينم. مثلًا تصميم دارم يك كارگردان مطرح ايراني يا خارجي را 
انتخاب و همه ي فيلم هايش را تماشــا كنم. يا به يك نويسنده يا شاعر 

گير بدهم و همه ي كتاب ها يا اشعارش را بررسي كنم.
حس خوبي به من مي گويد اين شكل تماشــاي فيلم يا مطالعه ي 
كتاب، مرا با آن كارگردان يا نويســنده مأنوس تــر مي كند و با افكار و 

انديشه هايش، آشناتر!

آرمين: 
كمي به فكر تغييرات ظاهري هستم. يعني معتقدم همين تغييرات 
ظاهري، حال مرا خوب مي كند و روي روحيه  ي من اثر مثبت مي گذارد.

مثلاً تصميم دارم تا تعطيلات عيد شروع شــد، دكور اتاقم را تغيير 
بدهم، جاي ميز و تخت و كمدم را عــوض كنم. حتي تصميم دارم اگر 
خانواده اجازه بدهند، اتاقم را خودم رنگ بزنم. شنيده ام چند سال است 
غلتك هايي به بازار آمده كه رنگ زدن را راحت كرده. دوست دارم اتاقم 

را خوش رنگ و آب كنم.

اميرحسين: 
عادت  بدي دارم كه نمي توانم آن را با كســي هم در ميان بگذارم. 
تصميم دارم در سال جديد، خودم را مجبور كنم آن را انجام ندهم. در 
كتابي مي خواندم براي موفقيت در اين كار، بايد عادت هاي خوبي را هم 
جايگزين عادت هاي بدم كنم. البته بايد اعتراف كنم كه هنوز درباره ي 
عادت هاي خوب به نتيجه اي نرسيده ام، اما از الآن به بعد به اين موضوع 

بيش تر فكر خواهم كرد.

محمدامين: 
مدتي اســت به اين موضوع فكر مي كنم كه مــن صبح ها، يا خيلي 
با عجلــه از خانه خارج مي شــوم، و يا اين كه بدوبدو، ســر كامپيوتر و 
كلاس هاي مجازي مي روم. تا آخر شب هم مشــغول نوشتن تكاليفم 
هســتم و كم تر فرصت مي كنم از بودن در كنار مادر و پدرم لذت ببرم. 
تصميم دارم در ســال جديد، حتماً  ساعتي را در شــبانه روز، فقط به 

خانواده اختصاص دهم.

اميررضا: 
برنامه ي متفاوت من براي ســال جديد اين اســت كــه هرروز يا 
يك روزدرميان، يك مطلب جديد مختصر و مفيد ياد بگيرم و حتماً آن 

را به يك نفر هم ياد بدهم.

مسيح: 
تصميم دارم از اين به بعد، علاوه بر دوســتان نزديكم، مشخصات 
آدم  هايي  را كه در مسير زندگي ام قرار گرفته اند، در دفتري يادداشت 

كنم؛ مثل راننده سرويس، فروشنده ي سوپر محل و...
 در آينده با نام و مشخصات تعداد زيادي آدم مواجه خواهم بود كه 
در زندگي من نقشي هرچند اندك داشته اند و شايد بتوانم روي آن ها 
در آينده هم حســاب كنم. يادآوري اين موضوع براي من ارزشمند 

است.

علي: 
خواب... خواب... خواب! خيلي كمبود خواب دارم. حتي فكر مي كنم 
همين موضوع، باعث شده در درس ها كمي افت پيداكنم. حتماً يك دل 
سير مي خوابم و برنامه ي خواب خودم را در سال جديد منظم تر مي كنم.

عرفان: 
كمي با وزن خودم مشــكل دارم و تصميم گرفتم در سال بعد رژيم 
بگيرم. البته كه مي دانم به سرعت چاق نشــده ام و به همان نسبت، از 

خودم انتظار هم ندارم به سرعت لاغر شوم؛ آهسته و پيوسته!

افق های جديدقرن!
ييپور

طباطبا
يدسروش

س
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بی صبرانــه منتظــر دیدنش بود. هــرروز بعــد از این که 
کلاس های آنلاینش به اتمام می رسید، با سرعت درس هایش 
را می خواند و روبه روی پنجره می نشست و تا زمانی که خورشید 
چهره ی نورانی اش را از دست می داد، هم چنان منتظر آمدن او 

بود؛ اما سرانجام ناامید می شد.
آن شــب وقتی با ناامیدی به رخت خوابش می رفت، تلفن 
خانه زنگ زد. گوشی را برداشت. مادرش بود. همان کسی که 
هر روز، از ظهر تا شب، انتظار آمدنش را می کشید. با خوشحالی 
با مادرش صحبت کرد و ماجرا را برایش او تعریف کرد. مادرش 
گفت: »می دانی که خیلی دوســتت دارم و خیلی دوست دارم 
دوباره چهره ی زیبایت را ببینم، امــا خودت بهتر می دانی که 
بسیاری از مردم با کرونا دست وپنجه نرم می کنند و اگر من و 
همکارانم از آن ها مراقبت نکنیم، شــاید دیگر رنگ زیبای این 

جهان را نبینند.« 
آن روز و روزهای بعد هم، با این که امیدی به آمدن مادرش 
نداشت، جلوی پنجره می نشست، بلکه معجزه ای اتفاق بیفتد. 
تا این که یک روز ناگهان صدای بلندی در خانه پیچید؛ صدای 
زنگ در بود! با هیجان به سمت در رفت. نمی توانست باور کند، 

مادرش بود. به طرف مادرش دوید و او را محکم بغل کرد. انگار 
تمام دنیا و نعمت های جهان را به او داده بودند. 

تا نیمه های شــب با مادرش صحبت می کرد و مادرش هم 
به حرف هایش گوش می داد. انگار می خواســت حسرت تمام 
روزهایی را که نمی توانســت با مادرش صحبــت کند جبران 
کند. وقت خــواب بود. مادرش گفت: »پســر عزیزم! از این که 
امروز دیدمت، خیلی خوشــحالم و قول می دهم بیش تری به 

خانه بیایم.« 
با مادرش خداحافظی کرد و با خوشــحالی به خواب رفت. 
و چه خــواب خوبی دید! مردم جشــن گرفته بودند؛ جشــنِ 
پیروزی بر کرونا! همه، گل به دست، در دو طرف خیابانی که از 
میدان مرکزی شهر تا بیمارستان امتداد داشت ایستاده بودند. 
فرشتگان سفیدپوش از خیابان می گذشتند و برای مردم دست 
تکان می دادند و مردم آن ها را گلباران می کردند. مادرش را در 
بین فرشتگان دید و گل به دست به طرفش دوید. فرشته، زیر 

باران گل، او را به آغوش کشید.
اميرمهراسصلواتی
پایهینهمازگلپایگان

گلباران

عید از راه نرسیده بود
مادرم گندم ها را خیس کرده بود 

عید از راه نرسیده بود 
خواهرم با ماهی قرمز به خانه آمد 

عید از راه نرسیده بود 
پدر کفش هایش را وصله کرده بود 

عید از راه نرسیده بود 
من هفت سین را گوشه ی اتاق 

چیده بودم 
و به انتظار بهار نشسته بودم

پویاعنایت
14سالهازگنبدکاووس

انتظار

ماهی که برقصد
و دل تنگ را آب کند، 

شکوفه ی ماه که بشکفد
و باغ را بی خواب کند،

و کاسه ی چینی مادربزرگ
از سین سمنو 

لبریز شود،
می رسی.

بهار نمی شود که نیاید.
غزلعلیبيگی
17سالهازبن)چهارمحالوبختياری(

یقین

بهار
از لبخند تو آب می خورد

که این چنین
تشنه ی شکفتن ام؟!

ميناامانی
16سالهازبن)چهارمحالوبختياری(

بیمقدمه
سال تحویل شد.
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چه طور است امســال در کنار 
هفت سین همیشگی خانواده، یک 
هفت ســین هم برای دل خودمان 

بچینیم؟ 
هفت سینی که هم متنوع باشد، 
هم بتوانیم تک تک سین هایش را 
ورق بزنیم و هم مطمئن باشیم که 
در کنارلحظات خوشی که برایمان 
رقم می زند، به آگاهی مان هم اضافه 

می کند. 
این شــما و این هم هفت کتاب 
نوجوان پســند و خواندنی برای 
تعطیلات نوروز که نام همه شان با 

»س« شروع می شود!

7. س�يزده معما
اگــر از آن نوجوان هــای علاقه منــد بــه کتاب هــای کارآگاهــی 
هستید، »سیزده معما« بهترین پیشنهاد نوروزی برای شماست. 
این کتاب که اولین رمان آگاتا کریســتی با شخصیت خانم مارپل 
اســت، 13 داســتان کوتــاه کارآگاهــی و جــذاب دارد و می تواند 

لحظات خوشی را برایتان رقم بزند.

سیزده معما
نویسنده: آگاتا کریستی
مترجم: مهوش عزیزی

ناشر: انتشارات هرمس
قیمت: 49هزار تومان

6. س�يرك س�اه
شاید شما یکی از دوست داران محیط زیست باشید. اگر این طور 
اســت، حتماً کتاب »ســیرک ســیاه« را در برنامــه ی مطالعه تان جا 
بدهید. این کتاب داستان دختری به اسم نلی را تعریف می کند که 
همراه خانواده اش به ســیرک می رود و در یکی از برنامه ها توســط 
شعبده باز به روی صحنه دعوت می شود اما وقتی پایش به زیرزمین 
ســیرک می رســد، صحنه ی عجیبی می بیند؛ صحنــه ای از وضعیت 

ناخوش آیند حیوانات و شکنجه ی آن ها.

سیرک سیاه
نویسنده: مهدی رجبی
ناشر: انتشارات نردبان

قیمت: 12هزار تومان

5. سلحشوران پارله آن
»سلحشــوران پارله آن« موضوعی فانتزی و اســطوره ای 
دارد. داســتان آن در ســرزمینی شــبیه بــه ایــران باســتان 
اتفاق می افتد و سلحشوران پارله آن مجبورند در فصل های 
مختلف این کتاب با موجوداتی ترسناک و خوف آور که گاهی 
انسانند، گاهی جادوگر مبارزه کنند. این کتاب یک پیشنهاد 

بی نظیر برای علاقه مندان به داستان های فانتزی است.

سلحشوران پارله آن
نویسنده: علی خواسته

ناشر: انتشارات افق
قیمت: 135هزار تومان

4. سلام همسايه
»سلام همسایه« اسم یک مجموعه ی 7 جلدی است که تا به 
حال سه جلد آن را انتشارات صاد منتشر کرده است. کتاب ها 
از روی یــک بازی به همین اســم نوشــته شــده اند و ماجراهای 
ترســناک و مرموزی از مرگ، دزدی، غیب شــدن آدم ها و... را 
روایت می کنند. اگــر دل و جرئتش را داریــد، این مجموعه یک 

پیشنهاد وسوسه برانگیز برای تعطیلات نوروزتان است.

سلام همسایه، جلدهاي اول تا سوم
نویسنده: کارلی آنه وست

مترجم: رامبد خانلری
ناشر: انتشارات صاد
قیمت: 161هزار تومان

3. سرنخ های چوب كبريتی
»ســرنخ های چوب کبریتــی« ماجــرای هیجان انگیــز زندگــی 
پســربچه ای به اســم کارن را روایت می کند که حسابی باهوش 
است اما هیچ کس او را حســاب نمی کند. کارن سعی می کند با 
کارآگاه بازی ماجرای قتل پیرمردی را که حتی پلیس هم اهمیتی 
به کشته شدنش نداده بود، حل کند. در این کتاب یک داستان 

پر از خطرات رمزآلود منتظر شماست.

سرنخ های چوب کبریتی
نویسنده: کیم اسلیتر

مترجم: نسترن فرخ دوست
ناشر: انتشارات هوپا
قیمت: 79هزار تومان

2. ستاره
»ســتاره« داســتان دختــر نوجوانی اســت کــه مادرش 
را از دســت داده و هنــوز بــا ایــن بحــران کنــار نیامــده کــه 
پدرش تصمیــم می گیرد بــا یک خانــم افغــان ازدواج کند. 
در واقع اگر داستان های واقع گرا را دوست داشته باشید، 
این رمــان محدثــه گودرزنیــا را هم مثــل کتــاب قبلی اش، 

»شاهزاده خانمی در مترو« دوست خواهید داشت.

ستاره
نویسنده: محدثه گودرزنیا
ناشر: انتشارات پیدایش

قیمت: 28هزار تومان

1. سب�يل
شــاید فکر کنید کتاب های تصویری فقط برای کودکان است 
اما باید بگویم »ســبیل« به خاطر موضوع جالبی کــه دارد نه فقط 
به درد کودکان، که به درد نوجوانان و بزرگ سالان هم می خورد. 
این کتاب ماجرای پادشاه خودپسندی است که دلش می خواهد 
از صبح تا شب، همه ی مردم کشــورش فقط از او تعریف و تمجید 
کنند، غافــل از اینکه یک روز بالأخره صبر مردم ســر می رســد و 

تصمیم می گیرند خواسته هایشان را به گوش پادشاه برسانند.

سبیل
نویسنده: مك بارنت

مترجم: مسعود ملك یاري
ناشر: انتشارات پرتقال

قیمت: 23هزار تومان

نيلوفرنيكبنياد
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